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گذارم. یکی از این ر میمعناهای این پرسش را کنابررسی تمامی من 
را  نقد ادبی. وقتی ما به طور جدی سروکار داردخود نقد  معناییبی معناها با

وجه جدی نیست. مان به هیچپرسشکنیم که احساس می، کنیمبررسی می
ند. نقد سازشی میانِ سازرا برمی ژورنالیسم تمام واقعیتِ نقد دانشگاه ونهاد 

گذراست به  ، کنجکاو وچالاک ی کهدانشهر روزه نهاد است.  این دو شکل از
به سختی با همدیگر  این دو رود وقطعی می ، پایدار ودانش عالمانه مصافِ 

را  ادبیات ،اما نقد ،ماندنقد باقی می موضوعِ  درستی. ادبیات به آمیزنددرمی
هایی راهادبیات نیست. اما یکی از  بیانِ  هایراه. نقد یکی از سازدآشکار نمی

شوند. و این نقد تصدیق میاز طریق آن دانشگاه و ژورنالیسم  نهادِ ست که ا
 نهادهاگیرد. یکی از این می برجسته هاینهادین هم را از قدرتِ  اشاهمیت

. اندشدهدهیقویا هدایت و سازمانها پویا، هر دوی آنساکن است و دیگری 
این نقش  زیرا .ندارد افتادهپانقشی پیشِ که نقد  توان نتیجه گرفتتا میطبیع

اندازه  نی که دقیقا به همایهاات با واقعیتادبی مرتبط ساختنعبارت است از 
 دلالی واسطه یا منتقد گرانه است و. این نقش، نقشی واسطهاهمیت دارند

 هایِ ژورنالیسم نسبت به دیگر شکل. در دیگر موارد، رودبه شمار میصادق 
ژیک از اهمیت کمتری برخوردار دهی سیاسی و ایدئولوگوناگونِ سازمان

در دفتر  ،باید بازنمایی کندکه ی یهاارزشوالاترین  درکنارنقد بنابراین . است
یابد. آن به حداقل تقلیل می یگرانهواسطه. نقش شودنگاشته می]مجلات[ 

بدون آنکه هیچ جایی زیرکی و مهارت و  باکه گاهی  است سخنگویک  منتقد
گذارد. اما آیا را به اجرا می عمومی هایدستورالعمل برای آزادی باقی بگذارد،

ما از نوعی واسطه به همین منوال نیست؟ هاحوزهدر تمامی ]این وضعیت[ 
این وساطت  است.مان اعمال شدهغربی زنیم که توسط فرهنگحرف می گری

ی نوع کند؟است؟ چه چیزی را ایجاب میبه چه معن ؟یابدچگونه تحقق می



 

Problematicaa.com 
 

 

3 

نی مبتخصوصیاتِ تفننی و واجد مهارت خاص نوشتار،  ینوع توانش خاص،
 هاتمام این نقد نویسیتوان ادعا کرد: نمی ،رغم دلایل فوقعلینیت. بر حسن

 هیچ اهمیتی ندارند.

اش را از تقریبا واقعیت م که نقدایافتهبه این ایده دست یما بنابراین 
به آن  درنگبیباید پس . چیزی کم دارد، هم همین ایدهاما  .استدست داده

با آغوش نقد ، بلکه دهدآزار نمینقد را تحقیرآمیزی  که چنین دیدگاه بیافزاییم
حقیقتترین ژرفاز همین فقدان  گوییبرعکس، ، کندمیاستقبال از آن باز 
 تگفکرد، میلدرلین را تفسیر میدهد. وقتی هایدگر شعرهای ه  خبر می اش

شعر، ه نسبت ببکند،  کنم(: تفسیر هر کاری هم بتواند)من نقل به مضمون می
 یترین گام در تفسیر، گامو سختو آخرین  .همواره زائد و اضافی خواهد بود

محو شعر  محضِ در مقابل تصدیقِ  کشاند کهجایی می بهرا تفسیر است که 
ی همهمهکند: در از این فیگور استفاده می . هایدگر بار دیگرشودمی

در هوای  استمعلقی  همچون ناقوسِ  انه، شعرعراپرسروصدای زبان غیر ش
. کافی است اشصدا درآوردنبهنشیند برای آزاد، و برف سبکی که روی آن می

قادر است آن را به طور منظمی تا آن جا برخوردی نامحسوس  ،وجوداین  با
. شاید تفسیر چیزی نیست جز کمی زندهم ببر نوایش را هماهنگیکه  بلرزاند

  1د.آوربه لرزه درمیبرف که ناقوس را 

محقق  هر چه بیشتر را دارد که منحصر به فرد ویژگیاین  نقادانهگفتار 
در نهایت  ؛ وعقب بکشد خود راشود، باید بیشتر یابد و تصدیق ، توسعه شود

ه ارکند، و همونه تنها خود را تحمیل نمی نقادانهاین گفتار شکند. درهم می

                                                           
یر رسد که هر تفسه نظر میبکنم کمی معنای متن هایدگر را دستکاری کردم. برای هایدگر، خاطرنشان می 1 

 . زندهماهنگی را بر هم میلرزشی باشد که 
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انی مز تنها زند، بلکهتا جایگزین چیزی نشود که از آن حرف میمراقب است 
 اصرف شدن محو حرکت. و این که محو گردد شودمیکامل و  رسدمی فرجامبه 

و خانه  اش را بازیکه پس از آنکه نقشخدمتکاری نیست  ملاحظات همچون
نقد  تحققِ ی همین برداشت از به واسطه]مشخصا[ : جیم شود ،را مرتب کرد

  .شودمینابود  ،در عین محقق شدناین نقد  است که

یالوگ د ،«خلاقانه» و گفتارِ  نقادانه لوگ میان گفتارِ روی هم رفته، دیا
اتحاد و یکپارچگی این دو دیالوگ کجاست؟ آیا اتحادی عجیبی است. 
نی معنای یع ،تا چیزی را به اثر بیافزاید آیا نقد در آن حضور دارد تاریخی است؟

و بسط و گسترش  برملا کند همچون یک فقدان حاضر است(که ) را پنهان آن
ی به سوبه تدریج  نقد را، آیا این برداشت و نشان دهد؟ تاریخ در بطنِ را آن 

 قدتنم وجود ؟ اما چراآخر بتواند در آن آرام گیردکشد که دستبرمیحقیقتی 
افی نیست؟ خود برای حرف زدن ک ˚است؟ چرا اثر ضروری برای این منظور

میان خواننده و که باید خواندن و نوشتن است  مابیناهمیت این پیوند بیچرا 
 شکلکه به  منتقدی رغم وجودِ علیچرا  ؟پادرمیانی کند تاریخ و اثر، میان اثر

 تواندمیو با این حال فقط با نوشتن  – عجیبی در خواندن متخصص شده
باید در عین حال این  و .نویسدخواند میچه میی آنبخواند، و فقط درباره

کند، هیچ هیچ کاری نمی با نوشتن ،با خواندن احساس را به دست دهد که
سخن  مانداثر باقی میدر  هر آنچهیعنی اثر  کاری جز اینکه بگذارد عمقِ 

 د؟مانی باقی میبسیار مبهم و بسیار واضح همیشه به شکلِ اثر  – بگوید

 ادبی واقعیتِ  وجهاز  تاریخی یا واقعیتِ  وجه نظر از این که ازصرف
یدن مچون تمایلی برای کنار کشهتنها را  منتقد و نقدما ، کنیمنگاه  به این مسأله

ا ت –تاریخی  وجه از یابیم.درمیحضوری همیشه آماده برای نابود شدن  خود و
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یعنی ، استشکل گرفته  تربلندپروازانهنیز تر و که تاریخ با مقررات دقیق جاآن
ه پایان یافته، بلکای کامل و رد، نه به عنوانِ آیندهجایی که نقد در آن حضور دا

، دبا چشم پوشی از خو سرعت نقد به – حرکتو در  گشوده کلیتِ به عنوانِ یک 
اریخ به نام ت با جدیت گفتن سخن برای هیچ حقیکند که به درستی حس می

 ر وجوداگ  – کنش و واکنش تاریخیعلم  به اصطلاح تاریخی، ندارد، و علوم
 و همچنین ،در تاریخرا توانستند جایگاه اثر ا تنها میتوانند یمی –داشته باشند 

در عین حال  این علوماما ، دهند نشان خودش خاصدر تاریخ را  اثر تکوین
ترین بزرگ را در اثر ینیافتهتعین پیدایشِ روند و بتوانستند از این هم فراتر می

ا به روی م یفیزیکعلوم که  شودهم می حرکتیشامل ) کلی حرکتی مجموعه
 به فعلیتِ  ی نقدگرانه. از این رو آیا نقش واسطهدنکندنبال  (گشایندمی
کردن طی  در حالِ نقد به همان زمانی تعلق دارد که  شود؟واسطه محدود میبی

و در پیوند با ، نامشخص و نام و نشانو در ارتباط با هیاهویی بی آن است
و کاری  است جاریهای جهان که در خیابان است سازشیو  زندگی روزمره

هنوز هم  خاصّیدانند، هر چند هیچ فرد بهمه چیز را کند که همه از پیش می
 داند.چیزی نمی

 . اماچنین باشد شاید .گویندمی را نقد کردنفهمی دشوار عواموظیفه
ای تصویر به آن نگاه کنیم. برای لحظه ادبیات، رمان یا شعر وجهاکنون از  بیایید
برفی که ناقوس را های دانهیعنی : که در بالا مطرح شد به یاد بیاوریمرا  یظریف

سفید، ناملموس و کمی سرد در گرمای لرزشی  ، این طرحِ آورندبه لرزه درمی
و نه ثیر پایدار دارد أنه ت ی کهانقادانهگفتار جا اینشود. که برانگیخته ناپدید می

ی نقد وقتنیست و نابود شود:  لاقانهخ تصدیقِ  پیشگاهِ  خواهد در، میواقعیت
 این نقد هیچ نیست.؛ گویدسخن مینیست که  نقداصلا این گوید، سخن می
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چون نقد هیچ . قدرها هم فروتن نباشدشاید این اما ،است ملاحظهفروتنی قابل
 که اثر ادبی است: چیزی استصا همانمشخ نبودن . اما همین هیچنیست

و  درخششهست باشد:  خود گذارد هر آنچهمی همین ساکت، نادیدنی و
ی خودش دربارهبدون مخدوش شدن، اثر  حالگفتار، تصدیق و حضور، با این

 رسالتِ که  برجسته است یخصلت ی همین فقدانِ به واسطهزند، حرف می
است که در  یهمین فضای طنین نقادانهگفتار . آیدپدید می نقادانهی مداخله

دهد و می تغییر شکلبه کلمات ، موقتا، اثر نامعلومِ ناگفته و  واقعیت آنبطن 
ور فروتنانه و به ط کهو از این رو، در واقع نقد به سبب آنشود. محدود می

ای دیگر از گفتار خلاقانه اهمیتی ندارد و هیچخود کند که ای ادعا میمصرانه
 1تجلی ،، یا به بیان استعاریضروری بخشیِ فعلیت ،که این نقدمتمایز نیست 

  آن است.

ک چیزی جز یکنیم که تصویر برف بنابراین، ما به خوبی حس می
ای اگر نقد همین فضای گشوده فراتر برویم. هم از اینو باید  تصویر نیست
در  نشد ناپدیداگر نقد به دنبالِ و ، یابدانتقال می به درون آن است که شعر

که  تبه این خاطر اسصرفا شعر پدیدار شود، بدین وسیله است تا  مقابل شعر
 ،(این فضا استآشکار شدن های راهکه یکی از امحاء ) حرکتِ این فضا و این 

قط به ف گیری اثر،در زمان شکل و د،نتعلق دار اثر ادبی به واقعیتِ  پیشاپیش
]از  رسد وبا بیرون رفتن از آن در زمانی که اثر به پایان می ]از یک سو[ نوعی

 ، در بطن آن مشغول به کارند.رساندنشبه پایانبرای  سوی دیگر[

طریقی که ضرورت ارتباط برقرار کردن خصلتی نیست که به همان 
سهیل ارتباط نیز تحضور اثر ادبی،  خلقِ  به کتاب افزوده شود، در تمام لحظاتِ 

                                                           
1 épiphanie 
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گذاری ناگهانی که در آن اثر مانند این نوع فاصله – است اثر خالق فرایندهمین 
 [را اثر]تابد و منتقد احضار شده است تا در آن تکمیل شده به خود بازمی

ای است که اثر دگردیسی همان گشودگی [مرحله از]صرفا آخرین  –بسنجد 
ناهمزمانی ذاتیِ اثر با توان آن را ادبی در زمان پیدایش ]واجد آن[ است. می

  سازد.ناممکن می-خودش نامید، یعنی هر آن چیزی که مرتبا اثر را ممکن
 وناز درکه  کندصرفا همان چیزی را در بیرون بازنمایی و دنبال میبنابراین نقد 

پایان، همچون تعارض )یا بی اضطرابی، همچون همچون تصدیقی مغشوش
فضا، ای زنده از خلاء، از کلِ گنجینهبه حضورش به ش دیگری(، صورتهر به 
برای بسط و رشد خود  ادبیات ییگانه قدرتِ از ، حتی به بیان بهتر ، یاخطااز 

 . مانددر عین حال که دائما در غیاب باقی می ،دهدادامه می

 

• 

یکی از معناهای ضمنی حضور نقد،  جادر این، یا به عبارت دیگر
 از طریقِ  است. نقدنشینی عقب حرکت همین  (تکین تجلیپیامد فرجامین )و 

را به  دخو ،اشهای ذاتیدقیقهیکی از  یبه مثابه، ادبی شدن در مقابل اثر محو
 ،تحت اَشکال متفاوت ما یهیابیم که زمانرا بازمی هدفیجا آورد. اینچنگ می

ست که آثار نیاش را به چشم دیده است. نقد دیگر قضاوتی بیرونی بسط یافتن
 آنها، زمانی که دیگر کار از کار گذشته و در مورد ارزش گذاریادبی را ارزش
تعلق  حرکتیبه  ناپذیر است ودرونی متن جدایی از کارکردِ نقد  .اظهارنظر کند

ی این امکان نقد جستجو و تجربه، کند که هستمیبدل  آن را به چیزیدارد که 
( نقد هنوز معنای از سوءتفاهم برای دور شدن از هر شکلیحال )با این .است
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 بخشی ازرا  نقد ، زمانی که ویدادبه آن می 1را ندارد که والری ایکنندهمحدود
 اشتپندای میی اثر خلاقانهزمانی که آن را لازمه ، یادانستمیی ادراک قوه
 .شودکننده برساخته میملأش تنها در چهارچوب وضوح روح تاارزشکه 

، از پیش به معنای کانتی بسیار جا مدنظر ماستدر این، در معنایی که «نقد»
 عقل قدر که: همانماند(ده باقی مینفریب اش)اما شباهت استتر نزدیک
هم به  نقد، کندپرسش میی علمی امکان تجربه شرایطکانت از  ینقادانه

. اما این جستجو خوردپیوند میی ادبی جستجوی امکانِ تجربه همان میزان با
معنایی است که همان نیست، این جستجو  نظریصرفا یک جستجوی 

به  و آزمودن یبه وسیله ،امکانش و در عین حال سازد.را برمی ی ادبیتجربه
ی جستجو کلمه شود.برساخته میخلق ]فرایند[  ، از طریقچالش کشیدن

همچون کنشی در بطنِ و ، بلکه ذهنی یمعنای درنه آن را  بایدکه ای است کلمه
دوباره ]در قالب یک که این برای –لدرلین . ه  تلقی کرد خلاقانه فضای برای

زند که در حرف می 2دیونیسوس کاهنانی درباره – مثال[ از وی استفاده کنیم
 حرکت سرگردانین همی نقد خلاقانه . جستجویِ مقدس سرگردان بودند شب

گشاید و بنابراین نیرویِ که تاریکی را می است رفتنراه کارِ است، همین 
که شروع  کندمی را خطراین  همین جستجواما ی وساطت است، پیشرونده

فقط و ، سازدرا نابود می یکیهر گونه دیالکت که باشد یپایانی بیدوباره
 یابد.نمی ر آنو تسکینی د چارهکند، و حتی میموجبات شکست را فراهم 

هخواهم نکتبرم. اما فقط میتوانم این تحلیل را جلوتر بمیجا ناین
ما همه از نقد گله داریم را خاطر نشان کنم که به نظرم اساسی و مهم است:  ای

. اما چرا؟ این نقد نیست که کاهلانه داند چطور قضاوت کنددیگر نمیکه 
                                                           

1 Valéry 
2 Dionysos 
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به  ادنتن داز که  هستندشعر  زند، این رمان یامی سنجشی ینهدست رد بر س
به دنبال تصدیق شدن سنجشبه دور از هر گونه  را کهروند، چطفره میسنجش 

 یتجربهاما تعلق دارد،  ادبی به حیات اثرتر بیشباطنا  که نقد حالیو در . اند
توان آن را کند که نمیحیات اثر ادبی را همچون چیزی تجربه می همین

 آوردچنگ میژرفایی فرا غیابِ نیز همچون ، و اثر را همچون ژرفا نقد. سنجید
به سویِ چیزی در عین حال  ودهد تن نمی هاهیچ شکلی از نظام ارزش به که

ا بخواهد بکه کند رد می، و پیشاپیش هر گونه تصدیقی را رودمیمند ارزش
 –نقد در این معنا رسد به نظر میاین نقد آن را تصرف کند.  سنجشهدف 

پیوند ی ما زمانه یوظیفهترین حال مهمدشوارترین و در عینبه یکی از  –ادبیات 
 ،فهاین وظیآید: نمایش درمی به مبهم و نامعلوم ضرورتا حرکتیکه در  خوردمی

همچنین و به تبع آن ، است و آزادسازیِ تفکر از مفهوم ارزش محافظت
رها  در آناز پیش ارزش اَشکال تمام این که آن چه  به رویتاریخ  درِ  بازگشایی

 و کماکانتماما متفاوت  شکل نوعی تصدیقِ  چه کهاند و نیز به روی هر آنشده
 گیرد. ناپذیر به خود میپیش بینی
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 با منبع زیر است:« آمون و سادلوتره»بلانشو بر کتاب  پیشگفتاری این متن ترجمه

Blanchot, Maurice, 1973, Lautréamont et Sade, Paris: Les Edition de 
Minuit, pp. 9-14.       

 یازده تز سایت در ۱۳۹۲ اسفندماه در مجازی فضای در بار اولین برای ترجمه این پیشین ینسخه
 .است متن این از جدیدی ویرایش کنونی ینسخه. است شده منتشر

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=191

